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با حــذف مقاله مک‌دونالد )که انتشــار 
دیرهنگام آن در مجله »تمپو پرزنته« پس 
از چاپ در »دیسِــنت«، جبــران ناچیزی 
محسوب می‌شد(، اعتبار این ادعا که حمایت 
است، خدشه‌دار  بی‌قیدوشرط  سازمان سیا 
گردید. »لی ویلیامز«، افســر پرونده کنگره، 
در این‌باره گفــت: »همه این تلاش‌ها برای 
ایجاد رســانه‌هایی بود که به تعریف، بیانگر 
ارزش‌های غربی و مباحثه آزاد و باز باشند. 
ما به آنها دستور نمی‌دادیم چه کار کنند، این 
با سنت آمریکایی مغایرت داشت. این به آن 
معنا نیست که موضوعاتی وجود نداشت که 
ما بخواهیم به آن‌ها پرداخته شود، اما هرگز 

جزم‌گرایی و استبداد خرد گسترش داد، که 
ظاهراً شامل جزم‌گرایی مدافعان خودخوانده 

آزادی هم می‌شود.« 
بیرنبام حتــی فراتر رفــت و کنگره را 
متهــم کرد کــه »آزادی« را تابع ملزومات 
سیاست خارجی آمریکا کرده است: »به نظر 
می‌رسد آنها به چیزی بسیار شبیه به دیدگاه 
از حقیقت معتقدند: حقیقت  استالینیستی 
آن چیزی است که به مصلحت حزب باشد.«
این اتهام برای کنگره که به آرمان مورد 
دفاعش، خیانت کرد، ضربه‌ سختی ]بر پیکره 
کنگره[ بود. جوسلسون به‌شدت آزرده‌خاطر 
شد؛ او باور داشت که هدف وسیله را توجیه 
می‌کند، اما از این اتهام که کنگره حقیقت را 
با فرمان‌های جان فاستر دالس یا آلن ولش 
 دالس یکی می‌گیرد، ســخت آشــفته شده 
بــود. او هنگامی کــه در‌آوریل ۱۹۵۸ برای 
توضیح تمام این ماجــرا به مک‌دونالد نامه 
نوشــت، کاملًا از پرداختن به این مســئله 
کلیدی طفره رفت و نامه‌ای ضعیف و غیرقابل 
قبول ارائه داد: »باید درک کنی که ایروینگ 
]کریستول[ و اســتیون ]اسپندر[ بایستی 
امــرار معاش کنند، تو بایــد بابت مقالاتت 
حق‌الزحمــه دریافت کنی، و اینکه اینکانتر 
باید بتواند حرف‌هایــی را بزند که از عهده‌ 
گفتنــش برمی‌آید، بدون اینکه آینده‌اش را 

به خطر بیندازد.« 
پاســخ مک‌دونالد این‌طور بود: »حذف 
نظرات جســورانه درباره »ســبک زندگی 
آمریکایی« در اینکانتر، فقط به این خاطر که 
یک خیرنمای مدیسون اوَینی با کت و شلوار 
خاکستری ممکن است کمک‌هایش را قطع 

کند، واقعاً کار پست و حقیرانه‌ای است.«
پانوشت‌ها:

1- اشــاره به کلمنس فون مترنیخ، سیاســتمدار 
محافظه‌کار اتریشــی اســت که نماد سیاست‌های 
ســختگیرانه و کنترل‌گرانه بود. در این‌جا به کنایه 
به ســردبیران مجله اشــاره دارد که مانند مترنیخ 

عمل می‌کنند.
2- ونزوئــا به عنوان نماد کشــورهایی شــناخته 
می‌شــود که حکومت‌هایشان به بهانه »حفظ غرور 
ملی« یا »مقابله با دشمنان«، آزادی بیان را سرکوب 
می‌کنند. مک‌دونالد با طعنه می‌گوید رفتار کنگره، 
با آن ادعاهای حمایت از آزاده، شبیه حکومت‌های 
مســتبدی اســت که هر انتقادی را خدشــه‌ای به 
»غیرت ملی« می‌داننــد! انگار نه انگار آمریکا مهد 
دموکراسی است! این‌همه حساسیت روی غرور ملی، 
بیشتر مرا یاد دیکتاتورهای آمریکای‌لاتین می‌اندازد!

نگفتیم چه باید بنویسند... به هیچ‌کس خط 
فکری خاصی دیکته نکردیم. معتقد بودیم 
باید اجازه دهیم واقعیت‌ها خود گویا باشند، 
گفت‌وگــو ادامه یابد و صداهای آزاد فضائی 
برای بیان داشته باشند. هیچ‌‌وقت نگفتیم »تو 
باید این‌طور فکر کنی«، »این خط را دنبال 
کنی« یا »این مقاله را چاپ کنی«. اصلا ما 
چنین نگاهی را نداشتیم. این رویکرد اصولاً 

با کاری که می‌کردیم بیگانه بود.« 
»ویلیام کولبی« نیز به‌شــدت این ادعا 
که مجلاتــی مانند »اینکانتــر« به عنوان 
»بلندگوی دلاری« سازمان سیا عمل کنند 
را به چالش کشید. او گفت: »هیچ‌گونه اعمال 

می‌گفــت. وقتی دوایت مک‌دونالد مقاله‌اش را 
برای مجله اینکانتر نوشت، سردبیران مجله )با 
توجه به موضعی که از کنگره می‌شــناختند( 
از چاپ آن خــودداری کردند. چطور می‌توان 
اســم این رفتار را ترویج آزادی بیان گذاشت؟ 
ســازمان ســیا در حال ترویج یک سیاست و 
خط‌مشی خاص بود؛ این همان چیزی بود که 
برایش پول می‌داد و این چیزی بود که انتظار 
داشت به دســت آورد. او هیچ کاری با آزادی 

بیان نداشت.« 
مک‌دونالد خودش به ناباکوف و جوسلسون 
به عنوان »متِرنیخ‌های1 پیشــقراول« اینکانتر 
اشــاره کرد و با کنایه گفت: »آدم فکر می‌کند 

یک. تأمین هزینۀ خرید خانه
بنده از حیث منزل، ناراحت بودم. با خودم گفتم: 
عزیز من! به جای این که به زید و عمرو و بکر بگویی، 
برو به خود خدا بگو! خودم یک مقدار پول داشتم؛ ولی 
بنا بود سی‌هزار تومان دیگرش هم برسد که نرسید. لذا 
چلّۀ‏ زیارت عاشورا گرفتم. وقتی هم که انسان زیارت 
عاشــورا می‏خواند، نباید وسطش حرف بزند ]و باید[ 
به تمام معنا توجّه به دســتورات زیارت عاشورا داشته 
باشد. تقریباً بیست‌ودوم ماه بود و من وسط لعن‏ها بودم 
که در زدند. دیدم پیرمردی آمده است. من تسبیح را 
به او نشــان دادم که یعنی مشغولم و نمی‏توانم حرف 
بزنم. او گفت: این کیســه مال شماست! من کیسه را 
باز کردم و دیدم پانزده هزار تومان درون آن است. در 
دلم عرض کردم: »آقا جان! من ســی تومان خواستم. 
اگر پانزده تومان دیگر را هم می‏دهید که بدهید. اگر 
نمی‏دهیــد، این پانزده تومان به درد من نمی‏خورد!«. 
گذشت و هنوز زیارت عاشورای روز بیست‌وپنجم مانده 
بود که تمام شــود، باز همان پیرمرد آمد و در زد. من 
وسط ذکر بودم و دوباره تسبیح را به ایشان نشان دادم. 
ایشــان فرمود: این کیسه هم برای شماست. حالا من 
نمی‏دانم که از کجا آمد! وقتی کیسه را شمردم، دیدم 
پانزده هزار تومان تمام است. این پانزده تومان به علاوۀ 
آن پانزده تومان، سی تومان شد. »مَن أصلحََ أمرَ آخِرَتهِِ 

أصلحََ الله لهَُ أمرَ دُنياه« 1و2
دو. گرفتن حاجت

در خاطرم هست که یک وقت در قم زیارت عاشورا 
می‏خواندم که البتّه چهل روز طول کشید. همان طور که 
در حجره بودم، گفتم: »بی‏بی جان! اگر من چهل روز 
درِ خانۀ کسی را زده بودم، بالأخره یک فحشی به من 
می‏داد! حالا یا حاجتم را بدهید، یا من را از حالت انتظار 
خارج کنید!«. همین که داشتم از پلّه پایین می‏آمدم، 

بین پلۀّ اوّل و آخر، حاجتم داده شد.3
سه. آزادی زندانی

آیت‌الله حق‏شــناس می‏فرمود: »در زمان پهلوی، 
دختر یکی از بازاری‏های سرشناس را که در دبیرستان، 
سخنی بر ضدّ شاه گفته بود، دستگیر کردند. پدرش 
خیلی ناراحت و نگران بود. همۀ بازاری‏ها در مســجد 
جمع شدند و برای آزاد کردن او، جلسه گذاشتند. من 
هم گوشه‏ای نشسته بودم. آنها قبلًا مبلغ کلانی جمع 
کرده بودند و ظاهراً به نخست‏وزیر پیشنهاد داده بودند 
که در برابر دریافت این پول، آن دختر را آزاد کند؛ ولی 
قبول نکرده بود و گفته بود: اگر اعلا حضرت همایونی 
هم امر کند، این دختر به خاطر جرمی که انجام داده، 
باید چهار سال در زندان باشد. صحبت همه که تمام 
شــد، من گفتم: اینها گفته‏اند چهار سال؛ امّا من این 
دختر را در چهل روز از زندان آزاد می‏کنم! آنها لبخندی 
زدند و گفتند: ما با این همه پول نتوانستیم، شما چه 
طور می‏خواهی این کار را بکنی؟ امّا من دوباره تکرار 
کــردم: این دختر را چهل‏روزه آزاد می‏کنم. بعد آمدم 
ساکم را بستم و عازم مشهد شدم. در جوار آقا علی بن 
موسی‌الرضا)ع( در مسجد آب‏انبار چهل‏پایه، اتاقی اجاره 
کردم و چلّۀ زیارت عاشورا را شروع کردم. روزهای آخر 

برکاتی از چلّه زیارت عاشورا
مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری

یادنامه آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس- 40

در ایـّـام موشــکباران تهران 
دوستان  از  حق‏شناس  آیت‌الله 
خواســتند که چهل نفر جمع 
دورۀ چهل‏روزه  و یک  شــوند 
زیارت عاشورا بخوانند. با این که 
هیچ‌یک نتوانستیم دورۀ زیارت 
را به پایان برســانیم، امّا برای 
چند روز، موشکباران قطع شد.

زمانی که شــایع شــده بــود که علّمه عســکری ســند زیارت 
عاشــورا را قبول ندارد، خدمت ایشــان رســیدم و در این مورد 
از خودشــان پرســیدم. علّمه در پاســخ فرمود: »چگونه می‏شود 
که من ســند زیارت عاشــورا را قبول نداشته باشــم، در حالی که 
عارضۀ قلبــی من با زیارت عاشــورای آقای حق‏شــناس برطرف 
شــده اســت؟!«. ســپس این را اضافه نمود: »البتّه من گفته‏ام در 
مجالسی که ممکن است حسّاســیت‌برانگیز باشد، خوانده نشود«.

آقای یعقوب نیمرودی بفرســتد. نوار باید 
حاوی تصاویر ســربازان ذکر شــده در بالا 
باشد، وقتی همه در تصویر ظاهر می‌شوند، 
بایــد نام خود، خانواده و تاریخی که در آن 
فیلمبرداری انجام می‌شود را بگویند. تاریخ 
فیلم بیشــتر از دو ماه بعــد از امضای این 

نباشد. توافقنامه 
پس از آن که این نوار به آقای نیمرودی 
ارسال شود، وی اعتبار آن و قابلیت اعتماد 
نــوار را تعیین خواهد کــرد و بعد از اینکه 

در پایــان گفت وگــوی مؤدبانه کوتاه، 
به موضوعی که بــه خاطر آن آمده بودیم 
رسیدیم که فوراً آشکار شد خاخام موضوع 
را می‌داند و همان‌طور که به نظر می‌رسید 
او به منابع اطلاعاتی خوبی متصل است. 

او به عنوان یک شخص اطلاعاتی به نظر 
نمی‌رسید اما با مهارت به اسامی مفقودین 
و جزئیات نبرد ســلطان یعقوب پی برد، او 
رون آراد را به یاد آورد و گفت که مســلماً 

می‌تواند او را پیدا کند. 
او اســامی عربی را که بخشــی از آنها 
را می‌شــناختم برشــمرد و به توانایی‌اش 
برای دسترســی به مقامات ارشد سازمان 
آزادی‌بخش فلســطین و افــراد نزدیک به 
جرج حبش1 و دیگر عناصر تروریستی]![2 

شناخته‌شده اظهار اطمینان کرد.
در ایــران با دو ]نفر[ ارتباط داشــت و 
عــاوه‌ بر آن رابطه عمیقــی هم با وزیری 

صحت و اعتبار آن مشــخص شــد، میان 
خاخام و کســانی که ســرباز یا سربازان را 
به اسارت گرفته‌اند ملاقاتی صورت خواهد 
گرفت و در آن جلســه تعیین خواهند کرد 
کِی و کجا باید ســرباز یا سربازان را برای 

تحویل آنها بیاورند.
مبلغــی بــه ارزش یک میلیــون دلار 
آمریکایی در بانــک اروپایی به نام یعقوب 
نیمرودی به حســاب گذاشته خواهد شد 
و به بانکی در یکی از کشــورهای عربی به 
حســابی به نام ]...[ وزیر عربی انتقال داده 

خواهد شد. 
بانک به آقــای نیمــرودی وثیقه ارائه 
خواهــد داد که این پول به آقای نیمرودی 
پــس از دو ماه از ســپرده‌گذاری او عودت 
داده خواهد شد، این در دستور صریح آقای 

نیمرودی در نامه و پست سفارشی است.
آقای نیمرودی به خاخام و آقای رحویا 
واردی اجازه می‌دهد تا به حســابی که در 
بانک اروپایی باز خواهد شــد، دسترســی 

داشته باشند.
پیوست:

الف- انتقال چــک از کالج امنیت ملی 
لندن )پیوست 27 را ببینید(؛

ب- رســید بانــک اروپایــی دربــاره 
سپرده‌گذاری پول و افتتاح حساب؛

ج- وثیقــه بانکی بانک اروپایی به آقای 
نیمرودی؛

د- وثیقه بانکی بانک کشور عربی؛
در پایــان مرحله الف )بنــد 3(، آقای 
نیمــرودی و خاخام هــر دو با هم موظف 
خواهنــد بود وســایل لازم بــرای آزادی 

زندانیان را فراهم کنند. 
آقای نیمرودی باید تمام تلاش خود را 
برای به کارگیــری ابزار و منابع لازم برای 
بازگرداندن پسران به مرز کشورشان بکند.

پانوشت‌ها:
1- م: جرج حبش در سال 1925 میلادی در شهر 
»اللد« فلسطین در خانواده‌ای مسیحی به دنیا آمد 
و در جنگ 1948 مجبور به ترک خاک فلسطین 
شــد. وی در ســال 1951 موفق به کسب مدرک 
پزشــک متخصص کودکان از دانشــکده پزشکی 
دانشگاه آمریکایی در بیروت شد و در اردوگاه‌های 
فلسطینی در امان آغاز به کار کرد. حبش تا سال 
1957 در اردن زندگی کرد و به علت فشار دولت 
این کشــور به گروه‌های مبارز فلسطینی و صدور 
احکامــی علیه او، به ســوریه و از آنجا به بیروت 
رفت. او با تفکر مارکسیســت لنینیست به همراه 
ســایر اعضای چپ‌گرای جنبش ملی‌گرای عرب از 
جملــه ابوعلی مصطفی و احمــد جبرئیل، جبهه 
مردمی برای آزادی فلســطین را تأسیس کرد و تا 
ژوئیه ۲۰۰۰ دبیرکل آن بود. جرج حبش ۲۶ ژانویه 

۲۰۰۸ در امان پایتخت اردن درگذشت.
2- م: نیمــرودی مبارزان فلســطینی را که برای 
آزادی ســرزمین‌های خود از چنگ ارتش اشغالگر 
صهیونیســتی می‌جنگیدند؛ »تروریست« می‌نامد. 
او همچنیــن ســایر گروه‌هــای مبــارز در جبهه 
مقاومت را نیز »تروریســت« خطاب می‌کند. لذا 
از ایــن پس بــرای جلوگیری از سوءبرداشــت به 
جای واژه »تروریســت« در ترجمه خاطرات او از 
عبارت »گروه‌های مبارز« داخل قلاب )به صورت 

]گروه‌های مبارز[( استفاده می‌کنیم.
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ادامه ملاقات‌ها با خاخام اروپایی
در یکــی از کشــورهای عربی داشــت که 
 با ســران ســازمان آزادی‌بخش فلسطین 
مرتبط بود. من و رحویا واردی از ســوی او 
تحــت تأثیر قرار گرفتیم اما صریحاً برایش 
توضیح دادیم که ما در پی کسب نوارکاست 
موثق یا هر نشــانه‌ای هستیم که ثابت کند 
می‌توان پی برد زندانی یا زندانیان، مفقود 
یا مفقودین زنده یا مرده‌اند. روی اســمی 
پافشاری نکردیم و به وی گفتیم که همگی 
از نظر ما به یک اندازه اهمیت دارند و فقط 
اینکه اطلاعات معتبری فراهم کند و امید 

را به خانواده‌ها در اسرائیل برساند.
از اطمینانی که این مرد از خود نشــان 
داد متعجب شــدیم. خاخام قول داد: »من 
ایــن کار را انجام خواهم داد. من هر آنچه 

را که بخواهید برایتان می‌آورم.«
با خداحافظی از او جدا شدیم و ملاقات 
را بــرای فردا 25 مــه 1990 در هتلی که 
در آن سکونت داشتیم تعیین کردیم. از او 
برای صرف غذا به همراه خود دعوت کردیم 
و پیشــنهاد کردیم که بعد از آن شــرایط 
مالی‌اش را بشنویم و در نوشته‌ای جزئیات 
توافق فی‌ما‌بین را تدوین کنیم. به خاطرم 
خطور نکــرد که او هر آنچــه را که انجام 
خواهد داد به خاطر خدا انجام می‌دهد. در 
ازای اطلاعات به این مهمی، مســلماً به او 

پاداش شایسته‌ای می‌رسد. 
از ایــن‌رو زمانــی که درخواســت یک 
میلیون دلار کرد تعجب نکردم. شــب قبل 
باومل، باتوجه به چند گفت وگوی تلفنی با 
خاخام، به من گفت: »یعقوب، با یک‌میلیون 

دلار ما بچه‌ها را داریم.«
بی‌درنگ به او پاسخ دادم: »یونا خیالت 

راحت؛ تو این پول را داری.«

بود که خبر دادند همین شــخصی که حاضر به این 
وساطت نشد، خودش دستور آزادی آن دختر را صادر 

کرد. این قدرت اباعبدالله)ع( است«.
ایشــان بعد از نقل این جریــان- احتمالاً از باب 
شــوخی- فرمود: »داداش جون! همانهائی که آن پول 
کلان را حاضر بودند برای آزادی دختر بدهند، وقتی ما 
زیارت عاشورا خواندیم و این دختر آزاد شد، فقط یک 

ظرف ماست آوردند درِ خانۀ ما«.4
چهار. پایان یافتن موشکباران

در ایاّم موشکباران تهران،5 آیت‌الله حق‏شناس از 
دوستان خواستند که چهل نفر جمع شوند و یک دورۀ 
چهل‏روزه زیارت عاشــورا بخوانند. با این که هیچ‌یک 
نتوانستیم دورۀ زیارت را به پایان برسانیم، امّا برای چند 
روز، موشکباران قطع شد. یک روز که به محضر ایشان 
مشــرّف بودم، از من پرسید: »تو چه کار کرده‏ای؟ آیا 
زیارت را ادامه می‏دهی؟«. گفتم: زیارت من قطع شده 
است. سپس فرمود: »زیارت من هم قطع شده است!«. 
چیزی نگذشت که دوباره موشکباران شروع شد. روزها 
و شب‏های سختی بود. تهران خالی شده بود. در محلۀّ 
ما، همه به دهات و شهرستان خودشان رفته بودند و 
فقط چند خانوادۀ تهرانی قدیمی مانده بودند. أعاذَناَ الله 
مِن أمثالِ ذلٰکِ! حاج آقای حق‏شناس که دوستان خود 
را از بیرون رفتن از تهران نهی می‏نمود، دوباره زیارت 
عاشــورا را به عهده گرفت. یادم هست تا ماه رمضان 
ادامه یافت. شب سی‌وهشتم یا سی‌ونهم، ایشان فرمود: 
»اگر موشــکباران قطع شد، فَبِها،6 وگرنه دیگر زیارت 
عاشورا نمی‏خوانم!«. آخرین موشک، فردا شب یعنی 
شب سی‌ونهم به زمین خورد و دیگر به کلیّ قطع شد.7

***‏
زمان موشکباران تهران، یک شب در عالم رؤیا دیدم 
که آیت‌الله حق‏شناس در مسجد امین‌الدوله خطاب به 
حاضران فرمود: »من باید به شما حالی کنم که حضرت 
اباعبدالله الحسین چه مقامی دارد و چه کارهایی می‏تواند 

بکند!«. سپس با یک حالتِ تحکّم فرمود: »شما تأثیرات 
زیارت عاشورا را نمی‏دانید چیست!«.

از خواب، بیدار شدم و هرچه فکر کردم، نتوانستم 
تعبیری برای خوابم بیابم. چند روز که گذشت، ایشان 
در مسجد، پیشنهاد خواندن زیارت عاشورا برای قطع 
موشــکباران تهران را طرح کــرد و فرمود: »چهل نفر 
ثبت‌نام کنید و زیارت را از فلان روز شروع ‌نمایید«. در 
ادامه اطمینان داد که »اگر ملتزم به این زیارت باشید، 

به چهل روز نرسیده، موشکباران قطع خواهد شد«.
من با خودم گفتم: من که برای این کار، عددی 
نیستم. بگذار خوبان ثبت‌نام کنند! گذشت تا یکی دو 
روز قبل از شروع برنامه، برای کاری خدمت حاج‌آقا 
رسیدم. ایشان پرسید: »شــما برای زیارت عاشورا 
ثبت‌نام کرده‏ای؟«. گفتم: نه. فرمود: »شــما حتماً 
بخوان!«؛ ولی مــن باز هم ثبت‌نام نکردم، هر چند 
به صــورت جداگانه، چهل روزش را خودم خواندم. 
جالب، این که حتّی روز چهلم هم موشک زدند. آن 
روز من مخصوصاً رفتم مسجد تا ببینم داستان چه 
می‏شــود. فکر می‏کنم نماز ظهر و عصر بود. یکی از 
آقایان اذان و اقامه را گفت و حاج‌آقا ایستاد که نماز را 
شروع کند. همان لحظه، به طرف جمعیّت بر گشت و 
فرمود: »خداوند تبارک و تعالی فرموده است: »قلوبُ 
المُلوک بیَِدی؛8 قلب سلاطین عالم، دست من است«. 
اگر او بخواهد، قلب اینها را متحوّل می‏کند و دیگر 
جرئت نمی‏کنند موشکباران کنند«. سپس قاطعانه 
فرمود: »دیگر تمام شــد!«. واقعاً هم بعد از آن روز، 

دیگر نه عراق موشک زد و نه ایران.9
پنج. پایان یافتن جنگ

آیت‌الله حق‏شناس برای خاتمه یافتن جنگ، چندبار 
چلۀّ زیارت عاشورا را شروع کرد؛ امّا چون به ایشان گفته 
می‏شــد: »ادامه نده«، آن را رها می‏کرد. البتّه یکی دو 
بار هم به دلیل باخبر شدن عموم مردم از ماجرا، قطع 
شد؛ چون معتقد بود نباید کسی باخبر شود، هرچند 

که اطّلاعِ ناخودآگاه را اهمّیت نمی‏داد و ادامه می‏داد.
آخرین‌باری که برای این کار، چلّه را شــروع کرد، 
من در جریان بودم و هر وقت از ایشــان می‏پرسیدم: 
»حاج‌آقا! خبری نشد؟«، می‏فرمود: »إن‌شاءالله خبری 
می‏شود«. صبح روز چهلم به ایشان گفتم: آقا جان! امروز 
دیگر باید خبری بشود! باز هم فرمود: »إن‌شاءالله خبری 
می‏آید«. بعد از نماز ظهر و عصر بود که خود ایشان با 
بنده تماس گرفت و با خوشحالی فرمود: »آقا جان! همین 
الان خبری آمد. کسی از طرف حضرت عبدالعظیم)ع( 
پیغام آورد که به حق‏شناس بگویید: جنگ تمام شد«. 

بعد از آن، زمانی نگذشت10 که جنگ پایان یافت.11

***‏
زمانی بود که بنده با این که در نماز جماعت‏های 
آیت‌الله حق‏شناس شرکت می‏کردم، ولی هنوز دلم 
نسبت به ایشــان آرام نبود. شخصیّت ایشان برای 
من خیلی جالب بود؛ امّا برخی مطالب ایشان برای 
من قابل قبول نبود. مثلًا وقتی می‏فرمود: »اگر شما 
چهل روز زیارت عاشــورا بخوانید، هر خواســته‏‏ای 
داشته باشید، مستجاب می‏شود«، قبول این سخن، 
برایم دشــوار بود، تا این که ظهــر یکی از روزهای 
سال ۱۳۶۷ش، مشغول نوافل بودم که دیدم ایشان 
میکروفن را برداشــت و فرمود: »بسم الله الرحمن 
الرحیم. ما با جمعی از دوستان تصمیم گرفته‏ایم برای 
خاتمۀ جنگ، زیارت عاشورا بخوانیم...«. من که خودم 
رزمنده بودم و به جبهه رفت و آمد داشــتم، تعجّب 
کردم؛ چرا که آن زمان، هنوز جنگ جدّی بود. برای 
همین با خودم گفتم: این، از آن مواردی اســت که 
می‏توانــم حاج‌آقا را با آن، امتحان کنم! این بود که 
تاریخ آن روز را یادداشت کردم. روز سی‌وپنجم، ایشان 
دوباره بدون مقدّمه، به حاضرانِ در مســجد فرمود: 
»بســم الله الرحمن الرحیم. حاجتتان خیلی بزرگ 
اســت. لذا باید ]زیارت عاشورا را[ دوباره بخوانیم«. 
من دوباره تاریخ آن روز را یادداشــت کردم. جالب، 

آن که هنوز چهل روز به پایان نرسیده بود که دیدیم 
جنگ خاتمه یافت. پس از این ماجرا خیالم نسبت 
به ایشــان راحت شد و سعی کردم همواره از ایشان 

بهره‌مند شوم.12
شش. رفتن شاه

کارهایی که آیت‌الله حق‏شناس برای انقلاب کرد، 
بســیار کلیدی بودند. من معتقدم اگر اقدامات ایشان 
نبود، اتفّاق دیگری می‏افتاد. یکی از کارهایی که ایشان 

این را اضافه نمود: »البتّه من گفته‏ام در مجالسی که 
ممکن است حسّاسیت برانگیز باشد، خوانده نشود«.14

***
زمانــی گلویم خیلــی ناراحت بود. بــه آیت‌الله 
حق‏شــناس عرض کردم چنین مشکلی دارم. فرمود: 
»داداش جون! تو نمی‏رســی زیارت عاشورا را آن طور 
که مرحوم مجلسی می‏گوید، بخوانی. شما بده کسی 
دیگر ده روز برایت بخواند تا مشکلت حل شود«. من 

برای من روضۀ علی‌اصغر)ع( به نیّت امام رضا بخوان. 
خودش هم شروع می‏کرد با امام رضا)ع( خیلی ساده 
حــرف می‏زد و می‏گفــت: ‌ای امام رضا! من مریض 
هستم، ســرطان دارم. دکترها هم جوابم کرده‏اند و 
گفته‏اند که نباید از جایم تکان بخورم؛ امّا حرفشان را 
گوش نکردم و آمدم مشهد تا تو شفایم دهی.‌‏ای امام 
رضا! آدرس من، فلان خیابان، مسافرخانۀ فلان، اتاق 
شمارۀ فلان است«. در کنار این کار، زیارت عاشورا 
را هــم می‏خواند. او برایم تعریف کرد که روز پنجم 
زیارت عاشورا، دیدم امام رضا)ع( در اتاقی نشسته و 
انتهای عمامه‏اش )تحت الحنک( هم آویزان اســت. 
وقتی این خواب را دیدم، همۀ داروها را در ســطل 
آشــغال ریختم و به تهران برگشــتم. فهمیدم که 
داستان تمام شد. وقتی دوباره آزمایش دادم و دکتر 
جــواب آنها را دید، با صدای بلند گفت: به همۀ این 
دکترهای بی‏اعتقاد بگویید که این آقا سرطان داشته، 
این هم آزمایش‏های او؛ ولی معجزۀ ثامن‌الحجج)ع( و 

اباعبدالله)ع( او را شفا داده است.16
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. »هر کس کار آخرتش را درست کند، خداوند کار دنیایش را 
براى او درست م‏ىنماید« )نهج‌البلاغة: حکمت ۸۹(.

2. مواعظ: ج۴ ص۲۴۲.
3. مواعظ: ج۲ ص۵۳.

4. به نقل از حجّت‌الإســام غلامحسن بخشی. حجّت‌الإسلام 
محمّدعلی جاودان نیز خلاصه‏ای از این جریان را آورده است.

5. در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۶۶ حملات موشکی حکومت بعثی 
عراق به شهر تهران آغاز شد و تا حدود پنجاه روز ادامه داشت. 
در این مدّت، حدود ۱۳۳ فروند موشک به این شهر اصابت کرد.

6. چه بهتر.
7. به نقل از حجّت‌الإسلام محمّدعلی جاودان. آیت‌الله حق‏شناس 
در یکی از سخنرانی‏های خود با جملۀ کوتاه »زیارت عاشورا برای 
شما خوانده شد و موشک قطع شد« )مواعظ: ج۲ ص۱۱۳( به 

این جریان اشاره نموده است.
8. مشکاة الأنوار: ج 1 ص 317، از امام باقر علیه‌السلام.

9. به نقل از آقای حسین کریمی. در مصاحبۀ آقای حسن کریمی 
نیز به این مطلب و این که ایشان نیز جزو ثبت‏نام‌کنندگان برای 
این کار بوده، اشاره شده است. حجّت‌الإسلام احمد قالیباف نیز 
که خود از شرکت‌کنندگان در این چلّه بوده است، پس از اشاره 
به جریان یاد شده، اضافه می‏کند: »مقام معظّم رهبری که آن 
زمان رئیس‌جمهور بود، به آیت‌الله حق‏شناس پیغام داده بود که: 
شما مطمئن هستید که این زیارت عاشورا باعث شده که این 
موشکباران تمام شود؟ ایشان فرموده بود: »بله، من مطمئنم««.
10. آیت‌الله حق‏شناس در یکی از سخنرانی‏های خود، این مدّت 
را بیست روز بیان کرده است: »زیارت عاشورا خوانده شد و یک 
ندای غیبی گفت: »بیست روز دیگر، جنگ تمام است«. این در 

اثر برکت زیارت عاشوراست!« )مواعظ: ج۲ ص114(.
11. بــه نقل از آقای رضا مطلّبی کاشــانی. در مصاحبۀ آقای 
ماشــاءالله عابدی نیز شــبیه این جریان نقل شــده اســت. 
حجّت‌الإســام محمّدعلی جاودان نیز به این جریان این‌گونه 
اشــاره می‏نماید: »در اواخر جنگ بــرای پایان یافتن آن، یک 
دورۀ چهل روزۀ زیارت مبارک عاشورا را خواند و دو ماه به پایان 
جنگ فرمود: »تا دو ماه دیگر، جنگ تمام اســت«. دو ماه بعد 

نیز جنگ پایان یافت«.
12. به نقل از مهندس رضا افشارمقدّم.
13. به نقل از آقای سیّد رضا همایونی.

14. به نقل از دکتر جواد محمّدی.
15. به نقل از آقای سعید حدّادیان.

16. به نقل از حجّت‌الإسلام غلامحسن بخشی.

بــه گفته خاخام، تنها بخش کوچکی از 
یــک میلیون دلار به او اختصاص می‌یافت. 
اکثر پول به همان وزیر عربی داده می‌شــد 
که قرار بــود رابط میان خاخام و منابع در 
ایران باشــد تا نوار موردنظر را فراهم کند. 
ارتبــاط با وزیر عربی امر جدیدی نبود و او 
قبلًا برای خــروج کودکان یهودی از ایران 

خیلی به او کمک کرده بود. 
برای او توضیح دادم که مبلغ یک میلیون 
دلار مرا نمی‌ترســاند. »اگــر تضمین‌های 
مناســبی به من بدهی و پــای این توافقی 
که الان امضا کردیم بایســتی یک میلیون 

دلار را داری. 
برای ما مدرک تصویــری و مطمئن یا 
هر نشــانه‌ای بیاور که سرباز اسرائیلی زنده 
اســت و در زندانی در لبنان، سوریه، ایران 
یا هر مکان دیگری نگه داشــته می‌شود؛ و 

این پول برای توست.«

را به تفصیل شرح داد. پیش‌نویس اولیه را 
تدوین و بارهــا و بارها آن را مرور کردیم، 
بعد از اینکه متن را تأیید کردیم، او توافق 
را به صورت سازمان‌یافته بر متن قرارداد و 

بر سربرگ هتل پاک‌نویس کرد:
توافــق بین آقای یعقــوب نیمرودی و 
خاخام ]...[ درباره آزادی اســرا، سربازهای 

اسرائیلی به نام‌های:
رون آراد، اسیر شده در اکتبر 1986؛

یوســف فینک، اسیر شــده در فوریه 
1986؛

رحمیم الشــیخ، اسیر شــده در فوریه 
1986؛

سمیر اسعد، اسیر شده در فوریه 1986؛
زکریا باومل، اسیر شده در ژوئن 1982؛
زاوی فلدمن، اسیر شده در ژوئن 1982؛
یهودا کاتز، اسیر شده در ژوئن 1982؛

خاخام ملزم است نوارکاست بیاورد و آن 
را طی یک مــاه از امضای این توافق برای 

آمریکا ونزوئلاســت، این‌قدر حســاس درباره 
غرور ملی!2 نکته جالب اینجاست که سانسور 
توسط کنگره آزادی! فرهنگی اعمال می‌شود! 
]کنگره‌ای که نام آزادی را برای خود به یدک 

می‌کشد[« 
جامعه‌شــناس آمریکایی نورمن بیرنبام در 
نامه‌ای سرگشــاده به کنگره بــه این موضوع 
پرداخــت و اســتدلال کرد که دســتور عدم 
انتشــار مقالــه مک‌دونالــد در اینکانتر »یک 
گســتاخی تمام عیار« بود و به وضوح نشــان 
می‌داد که بین آنچــه کنگره می‌گوید و آنچه 
عمل می‌کند فاصله وجود دارد: »کنگره آزادی 
فرهنگی سال‌هاســت به روشــنفکران درباره 
تجزیه‌ناپذیــری آزادی موعظه می‌کند. حق با 
آنهاســت: آزادی واقعاً تقســیم بردار نیست و 
باید ]در تمام عرصه‌ها[ در مورد مسائل بزرگ 
و کوچک برایش جنگید و آن را در برابر صدها 

هم از یکی از ســادات درخواست کردم که این کار را 
برایم انجام دهد. روز دهم قرائت زیارت عاشورا مصادف 
شد با روزی که به پیشنهاد یکی از دوستان، پیش دکتر 
جمشید پرتوی رفتم. ایشان بر خلاف دکترهای دیگر، 
با معاینه‏ام متوجّه شد که حنجره‏ام مشکل دارد و باید 
عمل شــود. فردای آن روز هم عمل کردم و مشکل بر 

طرف شد.15
***

آیت‌الله حق‏شــناس می‏فرمود: »شخصی که به 
بیماری ســرطان مبتلا بود و دکترها جوابش کرده 
بودند، بلیت مشــهد گرفت و عازم جوار بارگاه ثامن‏ 
الحجج شــد. او هر روز به حرم می‏رفت و به یکی از 
روضه‏خوان‏های داخل حرم پولی می‏داد و می‏گفت: 

خاخام اروپایی به عنوان یک شخص اطلاعاتی به نظر نمی‌رسید اما با 
مهارت به اسامی مفقودین و جزئیات نبرد سلطان یعقوب پی برد، او رون 
آراد را به یاد آورد و گفت که مسلماً می‌تواند او را پیدا کند. او اسامی عربی 
را که بخشی از آنها را می‌شناختم برشمرد و به توانایی‌اش برای دسترسی 
به مقامات ارشد سازمان آزادی‌بخش فلسطین و افراد نزدیک به جرج 
حبش و دیگر عناصر تروریستی]![ شناخته‌شده اظهار اطمینان کرد.

هر دو سازمان سیا و روشــنفکران دست‌نشانده‌ او، تلاش زیادی 
برای حفظ این افســانه نوع دوســتی ]و اینکه ســازمان ســیا 
کار‌های خــود را با نیتی خیرخواهانه انجــام می‌دهد![ کردند. اما 
ماجرای مک‌دونالــد روایت متفاوتی از واقعیــت را ارائه می‌داد.

رسوایی سازمان سیا 
پس از ماجرای مک‌دونالد
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کنترل از سوی سازمان سیا وجود نداشت. ما 
حمایت می‌کردیم اما ریاست یا دستور دادن 
در کار نبود. شاید به عنوان دوستان صمیمی 
دور هم می‌نشســتیم و بحث می‌کردیم که 
آیــا این موضع خاص منطقی اســت یا نه، 
اما هرگز نمی‌گفتیم این یک دستور است، 
تمام! از واشنگتن آمده، سمعا و طاعتا اجرا 
کنید. نه. این شیوه مسکو بود، نه واشنگتن.«

هر دو ســازمان ســیا و روشــنفکران 
دست‌نشــانده‌ او، تلاش زیادی برای حفظ 
این افسانه نوع دوســتی ]و اینکه سازمان 
ســیا کار‌های خود را با نیتی خیرخواهانه 
انجام می‌دهد![ کردند. اما ماجرای مک‌دونالد 
روایت متفاوتــی از واقعیت را ارائه می‌داد. 
جیسون اپســتاین در این‌باره اظهار داشته 
است: »ســازمان ســیا ادعا می‌کرد که از 
آزادی بیان حمایت می‌کند. البته که دروغ 

برای انقلاب انجام داد و شاید کسی نمی‏داند، خواندن 
زیارت عاشورا برای رفتن محمّدرضا شاه از کشور بود. 
یادم هست بعدها وقتی که از بازار عبور می‏کردیم، بعضی 
از بازاری‏ها به شوخی به ایشان می‏گفتند: »نمی‏شود 
دوباره زیارت عاشورا بخوانید که شاه برگردد!؟«. حاج‌آقا 

هم ناراحت می‏شد و اخم می‏کرد.13
هفت. شفای بیماران

زمانی که شایع شده بود که علّمه عسکری سند 
زیارت عاشورا را قبول ندارد، خدمت ایشان رسیدم و در 
این مورد از خودشان پرسیدم. علّمه در پاسخ فرمود: 
»چگونه می‏شــود که من سند زیارت عاشورا را قبول 
نداشــته باشم، در حالی که عارضۀ قلبی من با زیارت 
عاشورای آقای حق‏شناس برطرف شده است؟!«. سپس 

مــن و رحویا به ناهار دعوت شــدیم و 
خاخــام کیفی را کــه آورده بود باز کرد و 
از داخــل آن غذای حلال، کارد و چنگال و 

لیوان نوشیدنی بیرون آورد. 
غــذا خوردیم، پی‌در‌پــی حرف زدیم و 
بیشتر پی بردیم که او مرد بزرگ جهانی و 
دارای دانش بســیار در مسائل کنونی و به 
روز اســت. بعد از ناهار به تفصیل شروع به 
گفت‌وگو درباره ریز جزئیات معامله کردیم. 
رحویا نقطه نظرات را نوشــت و پاراگراف‌ها 


